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Abstract 

Gilan province, scientists, writers and thinkers of this country in all areas 
and historical periods have had a constructive impact on the promotion of 
Iranian culture and identity. Among them, Mirza Mohammad Ali Hazin 
Lahiji is a poet who has a privileged position in the Indian style. But not all 
the abilities of "Hazin Lahiji" can be summed up in his literary innovations 
and excellent imagination, but he is a scientist and sage who was aware and 
aristocratic in various fields of humanities in his time; And therefore, one of 
the most important effects of the presence of Hazin Lahiji is the promotion 
of the cultural and literary level of his time. The results of the discussion 
show that it is important that Hazin enjoys a general success alongside poets 
such as Saeb, Kaleem or Talib, but a special feature that can be found in him 
is to stimulate the market of literary criticism and promote the cultural level 
in this period. Although many sad achievements have taken place in India, 
the Persian language of his poems, as well as his special view and broad 
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interest in Iranian culture, has always introduced him as an important 
subject for the promotion of twelfth century culture. 

Keywords: Safavid culture, "Hazin Lahiji", Indian style, Iranian history, 
classical poetry. 
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  جايگاه فرهنگي و ادبي حزين لاهيجي در ارتقاي سطح فرهنگي دوران صفويه

  
 4/6/1400: تاريخ دريافت         1معصومه قرباني

  20/8/1400: تاريخ پذيرش          2 محمد سپهري
  3ستار عودي

  
  

 چكيده

هاي تاريخي ها و برههاستان گيلان، دانشمندان، ادبا و متفكران اين ديار در همه عرصه
از آن ميان ميرزا محمدعلي . اند تأثيراتي سازنده در ارتقاي فرهنگ و قوام هويت ايراني داشته

اما همه تواناييهاي حزين . جايگاهي ممتاز در سبك هندي داردحزين لاهيجي شاعري است كه 
در ابداعات ادبي و تخيل ممتاز او خلاصه نميشود بلكه او دانشمند و حكيمي است كه در 
حوزههاي مختلف علوم انساني در زمان خودش آگاهي و اشراف داشته است؛ و به همين 

ارتقاي سطح فرهنگي و ادبي دوران واسطه يكي از مهمترين تأثيرات حضور حزين لاهيجي 
ي به جايگاه ادبي و انديشة حزين در عصر كيف-يفسيرخويش است مقالة حاضر با رويكرد ت

نتايج بحث نشاندهندة اين مهم است كه حزين از يك توفيق عمومي در كنار . صفويه ميپردازد
كه در او ميتوان شاعراني نظير صائب، كليم يا طالب آملي برخوردار است اما ويژگي خاصي 
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هرچند بسياري . يافت دامن زدن به بازار نقد ادبي و ارتقاي سطح فرهنگي در اين دوران است
از دستاوردهاي حزين در كشور هند اتفاق افتاده اما زبان فارسي اشعار وي و همچنين نگاه 

 جهت خاص و تعلق خاطر وسيع او به فرهنگ ايراني همواره او را به عنوان سوژهاي مهم در
 .ارتقاي فرهنگ قرن دوازدهم در انظار معرفي نموده است

  
 فرهنگ صفوي، حزين لاهيجي، سبك هندي، تاريخ ايران، شعر :واژگان كليدي

  .كلاسيك
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 مقدمه و بيان مسئله-1

از چندين و چند جهت . رگاه پيوند ادوار گذشته به دوران معاصر استذعصر صفويه گ
دانان، اهالي فرهنگ و هنر، جغرافيا و يا حتي  ه تاريخعصر صفويه مورد علاقه و مطالع

: پژوهشگراني كه به دنبال نخستين سرنخهاي حضور جهان مدرن در ايران هستند بوده است
اينكه دين رسمي ايران در اين دوران شكل گرفت، اينكه هويت ايراني در تقابل با امپراتوري 

 حكومتي ملوك الطوايفي جاي خود را به هاي عثماني وارد مرحله جديدي شد؛ اينكه سيستم
هرچند در هيئت (حاكميت مركزي و منسجم و نيرومندي داد كه بناي بوروكراسي در ايران را 

به نكتة مهم ديگري . پي بريزد همگي نشان از اهميت اين دورة تاريخي دارند) هاي ابتدايي آن
 علاقه و گرايش شاهان صفوي هم كه بايد اشاره كرد و از قضا نخ تسبيح نوشتار حاضر است

 هم اگرچه منبع موثقي در دست نيست اما روي. به علم، هنر، فرهنگ يا حكمت بوده است
توان گفت كه به اين اعتبار دوران صفوي را بايد با دوران ساماني و هنردوستي و  رفته مي
در ميان . لبدط اي مي دوستيِ اميران ساماني مقايسه كرد كه خود بحث و جستار جداگانه دانش

اهالي فرهنگ، اديبان و هنرمندان، اهل كلام و منطق و فلسفه و دانشمندان علوم دقيقه و حتي 
توان شاعران را يكي از اركان مهم فرهنگ و هنر دوران  معماران مشهور اين برهة تاريخي، مي

ه شاعران در دوران صفوي نقش مهمي در دستگاه حاكميت داشتند و ب. صفوي قلمداد كرد
دليل اتخاذ ايدئولوژي رسمي حكومت برخي از بزرگترينِ آنها بناي مخالفت نهادند و راه مرز 

با اين حال نقش آنها در ارتقاي سطح فرهنگي و . و بومهاي ديگر به ويژه هند را برگزيدند
از ميان اين شاعران صائب تبريزي، كليم . هنري دوران صفويه در ايران كتمان ناشدني است

اما نام مهم ديگري كه در عرصة شعر . توان نام برد را مي...  طالب آملي، سليم تهراني و كاشاني،
هيچ از نامهاي فوق كم نداشت بلكه زمينهساز ارتقاي نقد ادبي در اين دوران شد، ميرزا محمد 

دانش حزين به ادبيات منحصر و . علي بن ابوطالب مشهور و متخلص به حزين لاهيجي بود
بلكه در علوم ديني، منطق، فلسفه و كلام و نجوم نيز تبحر داشت و اين همه در محدود نبود 

تحليلي ميكوشيم -در اين جستار با رويكرد توصيفي. ارتقاي نام و جايگاه ممتاز او مؤثر بود
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جايگاه او در عصر صفويه را رصد كنيم و نقطه تأني و تمركز كار را بر ارتقاي سطح فرهنگي 
  . توسط آثار حزين قرار بدهيمايرانِ دوران صفوي

 
  بحث اصلي-2

شعر غنايي در ادب فارسي دامنه وسيع . زمينه اصلي كار و تأثيرات حزين شعر غنايي است
در اواخر قرن نهم هجري، هنگامي كه گمان ميرفت شعر غنايي فارسي در . زماني و مكاني دارد

دي طرحي نو در شعر فارسي قالب عراقياش به دوران افول رسيده؛ سبك متأخر و نوين هن
همانطور كه اشاره شد شيخ محمدعلي حزين لاهيجي يكي . افكند و روحي دوباره در آن دميد

گستره دانش او جز در حوزه شعر به مباني الهياتي، . از نامدارترين شاعراني سبك هندي است
 سعدي نزديكي به فضاي عاطفيِ محسوس در شعر حافظ و. فلسفي و علمي نيز تسري داشت

كه خصوصيت بارز شعر حزين است، غزليات او را به يكي از نمونه هاي منسجم و تكامل 
ي سبك هندي بدل كرد كه از قضا از سنت به شدت قوي و مستحكم شعر پيشينيان بسيار  يافته

 .بهره مي برد
بر كسي پوشيده نيست كه ادبيات منظوم و منثور فارسي از روزهاي آغازين شكلگيرياش تا 

. هاي مختلف انساني در بر گرفته است هاي مختلف، متنوع و وسيعي را در حوزه به امروز طيف
اگرچه بارها و در منابع مختلفي تكرار شده كه ادبيات فارسي در بخش شعر آن خلاصه 

شود اما در حوزه ها و انواع و گونه هاي ديگر، صد البته ادبيات فارسي داراي تنوع زبانزد و  مي
از حكمت ورزي و پند نامه و خاطرات و سفر نامه گرفته تا حوزه فوق العاده . ي استمثال زدن

گسترده ادب غنايي و از سوي ديگر خلق بيادماندني ترين آثار حماسي و تراژدي و حتي متون 
تفسيري و حماسه هاي ديني و در سوي ديگر ادبيات آميخته با شعور و فلسفه در آثار منثور و 

حال بحث اصلي بر . همچون ابن سينا، سهروردي، ملاهادي سبزواري و ديگرانمنظوم بزرگاني 
سر اين مسئله است كه اين دستاورد ادبي را بايد در افق تاريخي خاصي قرائت كرد كه محور و 

  .كانون اصلي بحث نوشتار حاضر است
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  وضعيت ادبي دوران حزين2- 1
ل كمي و كيفي بيشتر، بي شك از آنِ آثار اما در اين ميان به جرأت ميتوان مدعي شد كه اقبا

حزين از دريچه اقبال به چنين شعري توانست در ارتقاي سطح فرهنگي .  غنايي بوده است
بزرگترين شاعران ادبيات فارسي، شهرتشان به سبب شعرهاي غنايي . دوران خويش بدرخشد

زاي تاريخ شعر فارسي از اين گونه وسيع و البته پر طرفدار ادبي كه دامنهاي به درا. شان است
آغاز تا به اكنون دارد، از لحاظ پختگي، تحكيم سنت ادبي و دستيابي به تجربه هاي بي بديل و 

تر به اين مضمون بايد اوج  با نگاهي جزئي. ناب در زبان و عواطف بي رقيب به نظر ميرسد
آوردگاهي كه چنين شعري را بيش از هر زماني در قرون ششم تا نهم جستو جو كرد، يعني 

اگرچه پس از قرن نهم به شكل قابل . نوابغ بي بديل شعر فارسي در آن مقطع زيسته اند
تا بدانجا كه عبدالرحمان جامي، بزرگترين (ملاحظه اي از كيفيت شعر غنايي فارسي كاسته شد 

ن ليكن در قرون بعدي شاعراني موسوم به شاعرا) شاعرِ اين قرن، خود را خاتم الشعراء ناميد
سبك هندي ظهور يافتند كه در مقطعي ولو كوتاه توانستند طرزي جديد و قلمرو نوظهوري در 

با اين حال عنايت به اينكه موضوع تحليل اين جستار عرصة . اقليم ادب فارسي بنا كنند
 .تاريخي است تلاش ميكنيم به بعد تاريخي حيات فكري حزين توجه بيشتري معطوف داريم

قاله حاضر بر ميĤيد، حزين جزء شعراي مؤثر بر اوضاع و احوال فرهنگي چنانچه از عنوان م
زمانه است، نه بدان معني كه بعد از دوره او شعر غنايي از ميان ادبيات رخت بر بسته و 
پروندهاش بسته شده، يا نسل شاعراني كه در علوم ديگر متبحر باشند سرآيد بلكه از اين جهت 

هاي داران قدرتمند ادبياتي بودند كه همچنان جا براي تجربهكه حزين و يارانش واپسين علم
پرداختن به دلايل . هاي درونيِ شعر تا سرحدات منطقي و صحيح آن داشتنوين و بسط ايده

سبك هندي . اين اشباع و افول از روند بحث ما خارج است و مكررا بدان پرداخته شده است
هم شده بود با ظهور دولت صفويان در ايران و يا اصفهاني كه مقدمات آن از دوره مغول فرا

اتفاقاً يكي .  در هند و نيز بر اثر بعضي عوامل اجتماعي و سياسي و ديني به وجود آمد"بابريه"
هاي ادبي و همكاريهاي  از مهمترين علل مهاجرت شاعران سبك هندي به كشور هند و حلقه

كه شعر را به منزلهي مبلغّي مذهبي ضمني آنها با هم و نيز نحوهي برخورد شاهان صفوي 
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به پيروي و در ادامه سبك عراقي، در . ميخواستند، وجه تسميه اين مكتب را روشن ميسازد
سبك هندي نيز به جز شهامت معرفي كردن قالب تك بيتي و وفور استفاده از آن، قالب غزل 

تبريزي، صائب  فغاني، بيش از قالبهاي ديگراهميت يافت و شعراي بزرگ اين مكتب مانند بابا
نظيري نيشابوري، كليم كاشاني، عرفي شيرازي، طالب آملي، سليم تهراني، اسيري شيرازي، 

سبك «در واقع . حزين لاهيجي، فاني كشميري و بيدل دهلوي به اين قالب توجه فراوان كردند
ي  هي بسيار مهم كه شايستنكته. )167، 1386شميسا، ( » هندي فقط محدود به غزل است

تحقيقي ديگر است، دربارهي منتقدان ادبي است كه همزمان با شاعران اين مكتب در هند 
حضور داشتند و جلسات نقد شعري آنها در مجامع ادبي هند بسيار پيشرفته و حائز اهميت 

دكتر شفيعيكدكني در كتاب شاعري در هجوم منتقدان، بهطور تحقيقي و ضمني به اين . بود
كساني همچون خان آرزو و صهبايي به عنوان برجستهترين منتقدان آن . مورد پرداخته است

مفهومِ . دوره از اصطلاحاتي استفاده ميكردند كه تداعيگر منظور فرماليستهاي روس بوده است
ساختار را با كلمهي استخوانبندي و . آشناييزدايي در نزد آنان با اصطلاحِ معني بيگانه بيان ميشد

 . كردند لمهي درشت يا لفظ غريب عنوان ميبرجستهسازي را با ك

  حزين لاهيجي و روزگار او 2- 2
پدر و .  در شهر اصفهان ديده به جهان گشود1103شيخ محمدعلي حزين لاهيجي به سال 

اصل خاندان او همان گونه كه از نامش . عموي او از متدينان و علماي عهد صفوي بودند
 بر مي گردد و به واسطه شش و به روايتي هفت پشت، پيداست به ديار گيلان و شهر لاهيجان

جد در جد نسبش به شيخ زاهد گيلاني عارف بزرگ و مرشد شيخ صفي الدين اردبيلي نياي 
كودكي را نزد ملا شاه محمد شيرازي ) 89: 1391قرباني، . (ارشد دودمان صفويان بازمي گردد

 شيخ خليل االله طالقاني تحصيل چندي نزد«. و ملك حسين قاري به فراگيري قرآن پرداخت
كرده و خلاصه الحساب را نزد عمويش شيخ عبداالله زاهد گيلاني آموخت و همچنين نزد 

 )70: 1385شفيعي كدكني، (» .پدرش شرح جامي بر كافيه و كتاب هاي ديگر را خوانده است
خ حزين سفرهاي بسياري به شهرهاي متجدد و مراكز علمي و پژوهشي عصر كرده و مشاي

حزين همچنين جهانگرد و دانشمندي جانورشناس «. و استادان زيادي را شاگردي كرده بود
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در ميان تذكره ها نيز ديده مي شود كه تأثير حزين تا بدانجا بوده كه نگاه مورخان را به . بود
تذكره حزين لاهيجي با سبكي ساده و پخته به نگارش . خود جلب و جذب نموده است

 وضعيت "زندگي شيخ حزين به قلم خود او" در كتاب تاريخ خود به نام حزين. است درآمده
» .دهد اصفهان در زمان حمله افغانان و نيز اشغال ايران بوسيله تركان عثماني را شرح مي

 با فوت پدر و اندكي بعد درگذشت مادرش، همراه با 1127در سال )63: 1385كريمي، (
كرد، گرچه به زودي به برخي از دلايل مجبور به خواهران و برادران به شيراز نقل مكان 

پس از مسافرت هاي زياد و مدتي اقامت در بندر گمبرون آن زمان . بازگشت به اصفهان شد
، سرانجام در پهنهي بلبشوها و ناهنجاريهاي )كه در عصر شاه عباس به بندرعباس مشهور شد(

با اين حال همواره از . امت افكنداجتماعي، كارش به هندوستان كشيده شد و در انجا رحل اق
او حدود چهارده سال در ) 322: 1332حزين، . (اوضاع و احوال هند و مردمانش گلايه داشت

 آنجا را ترك كرد، مدتي 1161شهر دهلي اقامت گزيد و سپس به دليل آب و هواي بد در سال 
هاي دعوت به وي مي همانجا مقام كرد و هرچند نامه «به اكبرآباد و سپس به بنارس رفت و 

 :رسيد در پاسخ اين بيت مي نوشت
 از بنارس نروم معبد عام است آنجا                 هر برهمن پسري لچمن و رام است آنجا

شفيعي كدكني، (» . زندگي را بدرود گفت1180 جمادي الاولي سال 11تا اينكه شب 
1385 :81( 
  جايگاه حزين در ارتقاي سبك هندي2- 3

اعتبار شعري حزين لاهيجي در سبك هندي بيش از هرچيز از نقطه نظر يك جايگاه و 
و آن درك اين مسئله است كه حزين جزء نخستين . رويداد تاريخي مهم فرا چنگ ميĤيد

شاعران و شايد پر بسĤمدترينشان بوده كه مورد هجمهي فوق العاده بالاي منتقدان سبك هندي 
» شاعري در هجوم منتقدان«ه كه ذكر شد كتاب مشهور همانگون. در هندوستان واقع گشته است

هزار  از حزين لاهيجي دوهزار بيت قصيده، هفت«.  حق مطلب را در اين باب ادا كرده است
 بيت رباعيات و در حدود 250بند،  بيت غزل، دوهزار بيت مثنوي، پانصد بيت قطعه و تركيب

شعلة پرفروغ سبك اصفهاني يا هندي او آخرين . هزار بيت اشعار متفرقه به جا مانده است
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عصران خويش امتيازاتي دارد؛ از جمله فصاحت بيان، به طوري كه هنگام  او بر هم. است
توان  مقايسة او با معاصرانش به ويژه شاعران سرزمين هند، از نظر فصاحت و روشني بيان مي

شعر عصر خود با و ديگر امتياز او چيرگي بر » سعدي دانست در مقابل خاقاني«حزين را 
بيشك حزين در كنار صائب، كليم، ) 43: 1392شاهسواري، (» .اندكي فصاحت بيشتر است

اشعار حزين داراي « .طالب آملي و بيدل دهلوي جزء پنج شاعر نامĤور سبك هندي است
اي  از عوامل شهرت وي، كثرت اطلاعات و احاطه. مضامين اخلاقي، اجتماعي و عرفاني است

انواع شعري كه ). 54: 1384جعفري، (» هاي عربي و فارسي داشته است اناست كه به زب
بند، قطعه،  مثنوي، قصيده، غزل، تركيب: آميزي كرده، عبارت است از لاهيجي در آنها طبع

هايي يافته  در ديوان حزين، غزل. در غزل، گوي سبقت از معاصران خود ربود«او . رباعي
حاظ وزن و قافيه و هم از لحاظ مضمون، از برخي ابيات شود كه در سرودن آنها، هم از ل مي

بر اين، در اشعار وي، بعضي مفاهيم اخلاقي و  افزون. متأثر شده است» حافظ«و » سعدي«
 و 56: همان(» گذاشته شده است» مولوي«و » سنايي«يابيم كه هستة آنها در اشعار  عرفاني را مي

55.( 

اگرچه حزين در ايام شباب، فريفتة . به سر بردحزين لاهيجي، زندگي خود را مجردانه «
. تدريج به عشقي حقيقي مبدل گرديد عشق به معشوقي زيباروي شد؛ اما اين عشق مجازي به

وي عشق را در دين تصور كرده . لاهيجي بنـدة عشق بود و عشق، خميرماية عرفان وي است
گاه بناي  ة نظام عالم و تكيهعشق در رگ و پي حزين آنچنان سرايت نموده كه شيراز. است

كند دل وي  در غزليات لاهيجي، ابيات متعددي وجـود دارد كه ثابت مي. رود آفاق به شمار مي
در بينش صوفيانة حزين، عارف آنگاه كه به مرتبة كمال » از بادة عـرفان، لبريز بوده است

االله راز رسيدن به سر  في ءكند؛ به بيان ديگر، فنا رسد خود را در عشق محبوب حقيقي فنا مي مي
 )50: 1397همت خواه و همكاران، : (منزل تصوف است

  تا خود نكند فاني صــوفي نشود صـافي
 

  را اثبات به خود كردم از نفيِ خود اسما  
 )202: 1378لاهيجي،  (                        
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رسد و  اي مي هدرپي به دريافت تاز حزين لاهيجي در عمر پرجوش و خروش خويش، پي«
دار طلعت  اي را آيينه هايي به باغ عرفان، هر ذره شدن دريچه به ياري دوست، هر دم با گشوده

است » الست«و مست ساغر » كنُ«دارد كه بيدار بانگ  بيند؛ لذا به زبان شعر اعلام مي منور او مي
كند و   نظاره ميرا» يوسف عشق«هيچ مانع و حجابي، جلوة  و با برداشتن هستي موهوم، بي

» نگردد مي» كثرت«را در » وحدت«داند و  عالم را محضر تجليّات ربوبي و اسماي الهي مي
نگاه شاعر به وحدت در تابلوي كثرت اينچنين به سرايش ). 127: 1382دبيران، . نك(

 :آيد درمي

 جستيم ازين خروش ز خوابِ گران همه   عشـقِ تو بانگ زد بر زميـن و زمان همه

 اي عالـم از شــرابِ لبت، كامــران همه   به ساغـر دل، باده ريختي» كـُن«ز قولِ ا

 اي پـرتـــوِ رخِ تو به عالـم، عيــان همه   اي است دارِ مهرِ تو هـرجـا كه ذره آيينـه

  دارند بــويِ يـوسـف مـا، كـاروان همه   شود حـجابِ ديدة عــارف نمي» كثرت«
 )521 و 522: 1378لاهيجي،  (                

  تأثيرات فرهنگي حزين در عصر صفوي2- 4

حزين براثر بيماري   مادربزرگ و برادر به اصفهان و محاصره آنجا، دو افغانان به دنبال حمله
ارزشمند حزين كه از پدرش به او به ارث رسيده بود، غارت شد و خود  كتابخانهاز دنيا رفتند، 

  )188: 1370صبا، (وي نيز سخت بيمار گرديد 
، از اصفهان خارج شد و شهر از بزرگان  تن مبدل، با چند لباس   با1135وي ناچار در محرمّ 

تا حدود يك سال، وضع روحي و قواي فكري حزين  .آباد رفت و سپس به خرمّخوانسار  به
 .شتهاي خود را به خاطر ندا يك از محفوظات و آموخته سخت آشفته بود، به طوري كه هيچ
تفسير   و كافي ، شرح اشارات آباد مقيم بود، به تدريس در دو سالي كه وي در خرمّ

از همين نكته ميتوان دريافت كه دامنه تأثيرات حزين در دوران صفوي و در . پرداخت بيضاوي
در اين ميان،  .راستاي ارتقاي سطح كيفي فرهنگي آن منحصر به شعر نبوده است

حزين  .و لشكركشي عثمانيان، باعث اضطراب مردم آن ناحيه شد ايران  غربيمرزهاي  آشفتگي
رفت تا به مقاومت  همدان به نفر تشويق كرد و با هفتاددشمن  مردم را به ايستادگي در برابر
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رفت و بصره  و  هويزه  به تر شوش سپس از طريق .مردم در برابر محاصره عثمانيان كمك كند
را  آذربايجان عثماني دولت هنگامي كه .يران بازگشتشد و به ابيمار  كرد، اماحج  قصد سفر

 پس از سه سال به ايران بازگشت .رفت نجف و تويسركان به  كرمانشاه  گرفت، حزين از طريق
را در  شاه طهماسب دوم جا ماند و شش ماه در آن .جا به تهران و سپس به اصفهان رفت و از آن

بنابراين . امور كشورداري اندرز داد، ولي چون تغييري در رفتار او نديد، از اصفهان خارج شد
ميبينيم كه جايگاه شاعري او و اقبال مردم به حزين حتي در ترغيب و تهييج نيروهاي جنگي و 

سفر بعدي حزين كه مهمترين سفر او بوده در اين مقطع به هند . مقاومتي نيز مؤثر بوده است
. است؛ آن هم در حالي كه تأثيرات ادبي و فرهنگي خود بر فضاي فكري ايران را ترك نميگويد

درست است كه در قرن هجدهم . حزين در دربار محمدشاه گوركاني اجر و قرب پيدا ميكند
گراييده  زوال ها رو به  هند آمد، تيموريان هند و سلطنت آن وقتي كه حزين به ميلادي، يعني 

حزين اين اوضاع را مشاهده . آرامي سراسر هند را فراگرفته بود نظمي و نا بود و در نتيجه، بي
اين حال، اظهارات حزين  با. آن نشان داد العمل خود را نسبت به  كرده، متأثرّ شد و عكس

دار است و آنچه او در اين ضمن گفته، مبتني بر  ها خيلي تند و نيش  هنديي هند و درباره
ي  ي هند بيشتر اضطراري است كه نتيجه رسد كه برداشت او درباره  نظرم مي به. حقيقت نيست

لاهور رسيد و از لاهور به  حزين از ملتان به ) 12: 1366ترقي، (احوال حزين در ايران بود 
هجوم . او بيشتر از يك سال در دهلي اقامت داشت. اي بيش نبود  بلده نظرش دهلي آمد كه به 

. لاهور مراجعت كرد به . آرام كرد؛ بنابراين مصمم شد برگردد عموم مردم او را در دهلي بي
اي كه بيابد، منزوي  هر گوشه خراسان منتقل و به  قندهار رود، سپس به  خواست از كابل به  مي
آن  كرد به   هند، او را وادار  قندهار و تصميمش براي آمدن به ر بهولي خبر رسيدن ناد. شود

او براي مدتي كوتاه از بنارس .  بنارس برود آمد تا از دهلي به دهلي طرف نرود؛ بنابراين باز به 
كرد و آخرين نفس را در همين شهر تاريخي هند   بنارس مراجعت آباد رفت و سپس به  عظيم به

در دهلي، محمدشاه براي حزين مقرري تعيين كرد تا ) 69: 1387 شفيعيكدكني،(كشيد 
و مردمش را در اشعار خود هجو كرده بود،   هندوستان اش آسوده باشد، اما چون حزين زندگي
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حزين هم چون اوضاع را آشفته ديد به بنارس رفت و  .شاعران دهلي با اين امر مخالفت كردند
  .جا ماند در آنعمر   تا پايان

حال يكصد تن از دانشمندان و شاعران  ها تذكرةالمعاصرين است، در شرح ين آنتر مهم
اين كتاب در  .و تنها با اتكا بر حافظه نوشته است هند  در1165معاصر مؤلف، كه در اواخر 

شعر پارسي در عصر صفويان از . چاپ رسيد ش در تهران به كوشش معصومه سالك به1375
 توجه نيست و اگر از چند شاعر معروف قوي بگذريم از حيث الفاظ و كلمات چندان قابل

علت اين امر آن است كه در اين دوره مانند  .ساير شعرا سخني كه لايق توجه باشد نمي يابيم
دوره ي تيموري تربيت معمول شاعران كه در دوره هاي ساماني و غزنوي و سلجوقي و غيره 

ن اطلاعات وسيع كامل از زبان فارسي و عربي و بيشتر گويندگا. وجود داشت، از ميان رفته بود
علاوه بر اين چون دربارها نسبت به شاعران اظهار حمايت نمي كردند شعر از دربار  .نداشتند

بيرون رفت و در دست عامه مردم افتاد يعني وضعي كه در دوره تيموري قوت گرفته بود در 
له ايجاد تنوع و تجددي در شعر اين امر اگر چه وسي. اين عصر عموميت و شدت بيشتر يافت

بود ليكن از حيث اصول و قواعد زبان مايه ي شكست آن هم گرديد، از اين روي در عين آن 
كه در اشعار دوره صفويان مضامين و مطالب تازه يافته ميشود در همان حال كلمات سست نيز 

ري كرد رواج موضوع ديگري كه به سستي عبارات و كلمات در اشعار فارسي ياو .بسيارست
شعر فارسي در سرزمين هاي غير ايرانيست كه در عين ايجاد مضامين و معاني تازه چون محيط 
غير مساعدي براي زبان فارسي بود، در دوره داشتن آن از صحت و استحكام عادي خود مؤثر 

سرايي و مدح ائمه دين بسيار معمول بود و اين امر نتيجه  در شعر دوره صفوي مرثيه .شد
اين سلسله از آغاز تسلط خود بر ايران به شدت . يعي سياست مذهبي پادشاهان صفوي استطب

و با سختگيري بيسابقه ييشروع به ترويج تشيع در ايران كردند و در اين راه از هيچ گونه 
مجاهدت سياسي و نظامي و علمي و ادبي هم خودداري ننمودند چنانكه در نتيجه همين توجه 

الخصوص كلام و فقه و حديث شيعه در دوره آنان توسعه فراوان يافت و علوم ديني و علي 
صاحب عالم آراي عباسي در ذكر احوال شاعران . علماي بزرگي در اين ابواب ظهور كردند

مولانا محتشم كاشاني قصيده غرا در مدح آن «دوره شاه طهماسب صفوي آورده است كه 
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زاده پريخان خانم به نظم آورده از كاشان حضرت و قصيده ديگر در مدح مخدره ي زمان شه
فرستاده بود، به وسيله ي شهزاده مذكور معروض گشت، شاه جنت مكان فرمودند كه من 
راضي نيستم كه شعراء زبان به مدح و ثناي من آلايند، قصائد در شأن شاه ولايت پناه و ائمه 

رات و بعد از آن از ما توقع بگويند صله اول از ارواح مقدسه ي حض) عليهم السلام(معصومين 
نمايند زيرا كه به فكر رفيع معاني بلند و استعارهاي دور از كار در رشته ي بلاغت در آورده 

 )144: 1370صفا، (به ملوك نسبت مي دهند

با دقت در اين سخنان نمونهاي از افكار سلاطين صفوي نسبت به شعرا و مدايح يا غزلهاي 
تقريباً در غالب شاهان آن خاندان موجود بوده و تنها به شاه اين فكر . آنان آشكار ميشود

اين است كه مرثيه سرايي و مدح ائمه و معصومين در عهد . طهماسب انحصار نداشته است
صفوي راه كمال گرفت و علي الخصوص از ميان شاعران آن دوره محتشم كاشاني شاعر 

ده است و او را به سبب اظهار معاصر شاه طهماسب در اين فن گوي سبقت از ديگران ربو
. قدرتي كه در اين فن كرده مي توان پيشرو همه ي شاعران مرثيه گوي قرون اخير دانست

روشي كه محتشم در رثاء ائمه به شعر فارسي ايجاد كرد مدتها بعد از او ادامه يافت و شاعران 
 )همان(بزرگي تا عهد قريب به ما در اين زمينه آثاري پديد آورده اند

نكته ديگري كه در شعر دوره صفوي بايد به خاطر داشت رواج و تداول سبك هنديست 
كه مقدمات آن از اواخر دوره ي تيموري شروع شد و كمال آن درين عهد حاصل گشت و 

نفوذ سبك مذكور تا پايان دوره ي . بزرگترين گويندگان اين سبك در عهد صفوي ظهور كردند
بعد از آن در اواخر عهد زنديه و اوايل دوره ي قاجاريه راه صفوي در ايران امتداد داشت و 

ضعف پيمود و جاي خود را به سبك هاي كهن فارسي داد ليكن در ساير مراكز زبان فارسي 
سبك هندي مبتني بوده است بر بيان افكار . يعني در افغانستان و هندوستان هنوز هم باقيست

. ر دور از ذهن در زبان ساده ي معمول و عموميدقيق و ايراد مضامين بديع و باريك و دشوا
مقدمات ايجاد اين سبك از فترت بين دوره ي ايلخانان مغول و ظهور تيمور به تدريج پيدا شد 
و در دوره ي تيموري و علي الخصوص در حوزه ي ادبي هرات مراحل ترقي را پيمود و در 

بك وضع اجتماعي آن ايام علت عمده ي پيدا شدن اين س. عهد صفوي به اوج كمال رسيد
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است كه باعث شد مردم بيشتر باوهام و افكار دقيق متوجه گردند و از عوالم مادي منحرف 
شوند و از طرف ديگر زبان فارسي در آن روزگار، به نحوي كه ديده ايم، تدريجاً از روش 

. ان آمدقديم دور شد و سبك و روش تازه يي كه مبتني بوده است بر اصطلاحات عمومي به مي
اين دو امر باعث شد كه شعر فارسي از طرفي داراي افكار و خيالات باريك شود و از طرفي 

در سبك هندي توجه . ديگر از حيث زبان و سبك ظاهري سخن ساده و گاهي بي مايه باشد
شعرا بيشتر به آوردن مضامين بكر و تازه در هر بيت معطوف و معمولاً مضامين با دقت خيال 

ي  ساسات و تصورات دور و دراز همراه بوده است و در حقيقت بايد گفت كه علاقهو رقت اح
شاعر به فكر و خيالات و تصورات بيشتر بوده است تا به زبان و صحت استعمال و متانت و 
جزالت كلام و همين امر باعث شد كه غالباً در ادبيات سبك هندي معاني مهم و زيبا و دقيق 

 .نهفته باشد

  حزين بر تعامل مشخصات شعر غنايي راتتأثي  5-2

پردازي در چارچوب ايجازهاي مشكل آفريني كه مختص سبك هندي بود و نام  مضمون
ي كثير از تشبيه،  شاعران بزرگي را پيش از حزين بر زبانها نشانده بود، حزين را به استفاده

بيان در شعر او گاه به هاي گوناگون  صور خيال و گونه. استعاره، مجاز و كنايه واداشته است
اين حاصل . آخرين حد انتزاع ميرسيد و اين مسئله سبب نقدهاي تند ديگري نيز ميشد

 و ٢سازي ، بيگانه1سازي هاي برجسته تكنيك. ها و تخيلات شاعر است گسترگي انديشه
 :از براي نمونه مي گويد. پردازيهاي نوين در غزلهاي بيدل چشمگير است استعاره

 ده ليلي دستگاهان را بياباني          كرا تا رام گردد آهوي وحشت شعار دلچو مجنون كر

 ٣:و در نقد اين بيت خان آرزو كه بي شك سختگيرترين منتقد حزين در هند بوده ميĤورد«
» ليليدستگاه«لفظ تازه است، ليلي به دولتمندي شهرت نداشت كه بتوان كسي را » ليليدستگاه«

                                                                 
1. Foregrounding   

عنوان ميشود  defamiliarizationي آراي فرماليستها تقريباً مترادف با  در ادامهmaking strangeي  واژه.  2
 .و بيشتر مورد توجه برتولد برشت بوده است

 .خان آرزو الدين علي ي سراج ز تنبيه الغافلين نوشتهبه نقل ا.  ٣



 
 

352

ماهنامه علمي
) 

مقاله علمي
 -

پژوهشي
( 

جامعه
 

شناسي ايران، سال پنجم، شماره
 سوم،

   
خرداد 
 

1401
 

شفيعي كدكني، (» .مصداق معنيِ خود است و هيچ كار نمي كندگفت، معهذا لفظ دستگاه 
1385 :206( 

 در جاي جاي اشعار حزين لاهيجي مضامين پيچيدة عارفانه و تشبيهها و استعارهها و 
ظرافت بيان، قدرت تخيل و تمثيل ـ كه گاه . تركيبهاي زيبا و هنرمندانه بهوفور مشاهده ميشود

غير از . يان شاعران سبك هندي به او جايگاهي ممتاز ميبخشدبه افراط نيز ميگرايد ـ در م
نامه اي به خان آرزو در بحث بر : غزليات از او آثاري نيز به نثر باقي مانده است كه عبارتند از
 . سر بيتي از خاقاني، نامه هاي ديگر، وصيت نامه و رباعيات

 و در رتبه هاي متفاوتي شاعران سبك هندي از لحاظ دشوارگويي تفاوتهاي بسياري دارند
برخي از شاعران مثل صائب گرايشي به سادهگويي دارند و برعكس شاعراني . جاي مي گيرند

چون حزين لاهيجي، بيدل دهلوي و برخي از شاعران ديگر در اين حوزه، كلامي سخت 
سراي با اين حال شعر حزين به نسبت ملموستر و دلنشينتر از باقيِ شاعران هندي. پيچيده دارند

اين اعتدال را بايد بيشتر مرهون مضمون هاي غنايي، عاطفي و مغازله واري . پيچيده گوست
از اينرو ميتوان در مقابل . دانست كه حزين را تا حدود زيادي به سعدي و حافظ نزديك ميكند

ي عالي شعري  اشعار حكمت آميز و باطن گراي كليم يا بيدل از غزليات حزين به عنوان نمونه
از براي مثال يكي از . ي والايي دارد عاشقانه/ سبك هندي ياد كرد كه مضامين غنايياز

 :ماندگارترين و زيباترين غزليات عاشقانه ي ادبيات فارسي از اوست، با مطلع

 اي واي بر اسيري كز ياد رفته باشد                        در دام مانده صيد و صياد رفته باشد

در اين غزل و ساير غزلهايش دارد، مؤيد بحث بالاست و تركيبات زبان خاصي كه حزين 
بيش از هر شاعر ديگر (خاصي كه ابداعِ خود اوست و نزديكشدنش به مواضع فرماليستي 

به . زدايي است ، مؤيد نخستين نظر تمهيدگرايان و ساختارگرايان در بابِ آشنايي)سبك هندي
ازيهاي پي در پي، باعث منحصر شدن زبان شعري او پرد اين معني كه غرابت زباني و استعاره

هاي مهمِ آشناييزدايي  يكي از سويه« . هاي ديگر ادبيِ همان عصر شده است در ميان گونه
اين عادتشكني و ضديت با قوانينِ هنري، ... غرابت زباني اثر و نامتعارف بودن روشِ بيان است

 بنابراين ميتوان شعر  )49، 1388احمدي، ( » .تاز نظر فرماليستها گوهر اصلي و پايدار هنر اس
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حزين را، شعرِ پيوند با فرم هنري و گريز از محتواگراييِ صرف دانست و البته اين مورد كه در 
از . شعرِ حزين بيش از اشعار ساير همقطارانش تكنيكپردازيها و فرمگراييها به چشم ميخورد

دو مصراع در سبك هندي باعث ميشود كه سوي ديگر روابط قرينگي و اسلوب معادله ميان 
شده در  هاي اعمال گهگاه مخاطب با كشف اين نوع ارتباط ميان مصراعها، از درك كامل آرايه

 .ي كشف و ادراك مخاطب قرار گيرد زمينه متنِ شعر غافل شود و صناعات فرمي در پس

ان خود را بسيار بالا در درون دنياي شعر نيز حزين استانداردها و معيارهاي ادبي سبك زم
چنانجه . هاي اصلي و مادرِ شعر همچون مجاز و استعاره است از آن جمله نگاه او به آرايه. برد

آورد و  استعاره بيشترين فاصله ميان مدلول و مصداق را فراهم مي«:  اند در تعريف گفته
 حزين، مخاطبي در غزلهاي ) 131:  1380صفوي، ( » .مخيلترين نوع كلام را به دست ميدهد

اين چرخش به همان . كه به سير غزل پيش از او نظر داشته، شاهد يك چرخش استعاري است
 اندازه كه موتيوهاي استعاري را تحت شعاع قرار ميدهد، به همان صورت در روشِ استعاره

هاي حزين خاصيت  پردازي تجديدنظرهايي را نشان ميدهد؛ به عبارتي ديگر استعاره
هاي معنايي كه از آنها نمايش داده ميشود، غير  به اين ترتيب سويه.  بيشتري را دارندمعناپذيري

اين مسئله، به . از آن معناهايي است كه مثلاً در اشعار خراساني يا عراقي شاهد آن هستيم
از آن جمله در مورد اين بيت . خودي خود موجب نوعي ابهامزايي در شعر حزين ميشود

 :حزين

  در زلف تجلي شكن افتد            دلهاي همه در شكن موي تو ديدمزان پيش كه« 
با وجود اين، شيخ حزين از افتادن ! زلف تجلي طرفه استعاره اي است: خان آرزو مي گويد

 )43: 1385شفيعي كدكني، (» شكن در زلف تجلي چه قصد فرموده؟
  تنم رگ ابر بهار بودامشب كه دل در آتش آن گلعذار بود                  هر موي بر

 آن شاخ گل ز حال كه پرسد در اين چمن           چون من هزار عاشق بي اعتبار بود
  نبود به غير سينه ي خونين دلان حزين                 دشتي كه لاله اش جگر داغدار بود 

  )213: 1378حزين لاهيجي، (
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 هاي حزين  تأثير بر معاصران در آينة نامه2- 6
. اريخي زندگي حزين را ميتوان در آيينه روايات تاريخي معاصران وي مطالعه نمودابعاد ت

تحقيق ) ق1180-1103(كساني كه در حوزه ي زندگي و تأليفات محمدعلي حزين لاهيجي 
حزين (و ) 310-317: 1382كشميري، . ( كرده اند، حدود دويست اثر را به وي نسبت داده اند

ثار در زمينه هاي مختلف اعم از تفسير، كلام، فلسفه و منطق اين آ) 36-45: 1375لاهيجي، 
به استثناي (حـزين تقريباً تمامي تأليفات خود . گرفته تا نجوم، جانور شناسي و حساب است

، يعني قبل از مهاجرت دائمي اش به هند، به رشته ي تحرير 1146را در ايران تا سال ) چند اثر
ق، به دليل قحطي 1134اصفهان به وسيله ي افاغنه به سال او در حادثه ي محاصره ي . درآورد

و نداري، حدود دو هزار جلد از كتب كتابخانه اش را دستمايه ي ادامه ي حيات كرد و بقيه 
بخش ديگري از ) 200: 1375حزين لاهيجي، . (نيز، طي غارت كتابخانه اش از دست رفت

از . ان و هند دستخوش هدم و نيستي شدنوشتجات حزين نيز بر اثر مسافرت هاي مكررّ در اير
اين رو آثار به جاي مانده از وي بسيار كمتر از مجموع تأليفات اوست كه اين امر برخي افراد، 

به عنوان نمونه سراج . به ويژه مخالفان او را در باره ي كثرت تأليفاتش دچار ترديد ساخت
به هر كيف مي گويند كه ": وشتدر اين باره ن) ق1169-1099/1100 (1الدين علي خان آرزو

شيخ مذكور فاضل است و صاحب تصانيف؛ ليكن هيچ تصنيفي از او در علم حكمت و كلام 
 )380: 2004آرزو، (".به نظر درنيامده

الاحوال شهرت  ترين آنها، شرح حال وي است كه به تذكره از ميان آثار حزين، شناخته
ز آثاري شناخته شده و مورد رجوع هستند؛ اما المعاصرين و ديوان اشعار وي ني تذكره. دارد

بودهاند، همان رقعاتي هستند كه در ارتقاي سطح  بخشي از نوشتجات حزين كه كمتر مطرح 
شايد هيچ يك از شاعران ايراني در واقع بايد افزود كه . اند نقد ادبي دوران نقش اساسي داشته

ر نگرفته باشد؛ و اين خود نشان دهندة  قرا  در هند، به اندازه ي حزين لاهيجي محور نقادي
تأثيرات فرهنگي اوست؛ اما بدون شك او اولين شاعر ايراني نبود كه در هندوستان شعرش با 

و احراز  اقبال سلاطين هند به شعراي ايراني بيش از شعراي هندي . نقد و اعتراض مواجه شد
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 را به اعتراض وا مي داشت؛ چنان مقام ملك الشعرايي به وسيله آنان، گاه فارسي سرايان هندي
 ) 1054-1019(كه مثلا ابوالبركات منير لاهوري 

اي از نقد ادبي شاعران هندي است كه در آن نويسنده كوشيد  كارنامه منير لاهوري، نمونه
اما . در دفاع از شاعران نامدار متقدم، كاستي ها و ضعف شعر شاعران تازه گو را برملا كند

آرزو در هند، ماجرايي پر كش و قوس شد كه بسياري از فارسي دوستان در اختلاف حزين و 
آيا آغاز اين اختلاف، لحن تند و . آن وارد شدند و له و عليه هر يك از دو طرف مطلبي نوشتند

سرزنش آميز حزين خطاب به آرزو بود يا پافشاري آرزو بر برتري خويش، خيلي روشن 
تنبيه الغافلين "انتقادي غير قابل باور براي حزين بود به نام نيست، حاصل آن اما ظهور يك اثر 
خان آرزو كوشيد در اين اثر از سويي حزين را از مقام . "في الاعتراض علي اشعار الحزين

از . استادي به زير كشد و از طرفي خود را به عنوان فردي مسلّط به زبان و شعر فارسي بنماياند
د، دوستداران فراواني داشت، اين هواخواهان در صدد پاسخ آن جا كه شعر لطيف حزين در هن

همه اين جدلها و مراسلات ادبي و نقادانه نشان ميدهد كه چگونه . گويي به آرزو برآمدند
شاعري همچون حزين به تنهايي به اندازة مجموع بسياري از شاعران سبك هندي در ارتقاي 

 .نقد ادبي دوران خويش سهيم بوده است

به ترتيب قول فيصل ) ق1180.م(و وارسته ي سيالكوتي ) 1857-1802(ي صهبائي امام قل 
) شايد خود آرزو(و رجم الشياطين را در دفاع از حزين نوشتند و مجدداً نويسنده اي ناشناس 

صهبائي مدافع سرسخت حزين مجدداً پا . احقاق الحق را در اعتراض بر شعر حزين پديد آورد
فتح علي خان گرديزي نيز، . راعلاءالحق را در پاسخ به احقاق نوشتبه صحنه گذاشت و اين با

 بود " محاكمه" را در دفاع از حزين نوشت و آخرين اين دفاعيات، متني به نام "ابطال الباطل"
: 1385شفيعي كدكني، ). (  ق1362-1288(از شاعر حدوداً معاصر افغان به نام قاري عبد االله 

17-18( 

 در جواب به آرزو، پاسخ به ايراداتي است كه سراج الدين علي خان موضوع نامه ي حزين
ظاهراً اين ايرادات به وسيله ي مير . آرزو بر تعدادي از ابيات خاقاني شرواني وارد كرده بود

به رؤيت حزين رسيده و آرزو مستقيماً وارد سئوال از حزين ) 1183-1115(شمس الدين فقير 
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خه خطيّ اين نامه، موجود در كتابخانه مولانا آزاد دانشگاه عليگر نشده بود؛ زيرا در آغاز نس
مكتوبي كه شيخ اجل شيخ محمدعلي حزين در جواب مكتوب ميرشمس الدين   :آمده است

حزين . (فقير كه از مستعدان هندوستان و به فضيلت و استعداد خود به غايت نازان بود، نوشته
بته در آغاز نسخه ي خطيّ ديگري كه از اين نامه ال)  الف1 برگ :farsiya(3) 46لاهيجي، 

در جواب مراسله ي سراج الدين علي خان آرزو : در آرشيو مليّ هند وجود دارد آمده است
 )  ب1، برگ 183حزين لاهيجي، نسخه ي خطي . (مشتمل بر حلّ بعضي ابيات حكيم خاقاني

ه فقط اعتراض معاصرانش  ن سخنان عتاب آلود حزين خطاب به بعضي فارسي سرايان هند،
از ميان معاصران، مظفر عالم ضمن توصيف . را برانگيخت كه رنجش آيندگان را هم سبب شد

نظر حزين در باره ي شاعران هندي، مي نويسد كه حزين شاعران هندي را هم پايه ي شعراي 
و    (Alam, 2003: 179. (ايراني ندانسته و آن ها را در جـايگاهي فـروتـر قـرار داده بـود

)(Alam, 2007: 233   مسلماً از منظر حزين، جهل به خودي خود، عيب بزرگي به شمار
نمي رفت؛ اما جهل خود را علم تلقيّ كردن و به گفته ي حزين به جهل مركبّ مبتلا بودن و 
. در نتيجه ي آن، ديگران را به ناداني متّهم ساختن، عيبي بود كه تحملش بر او آسان نبود

در بررسي علل ) اكرام(مثلاً سيد محمد اكرم . ي از محقّقين از اين نكته غفلت كرده اندبسيار
نخست آن كه او فارسي زبان بود و مسلماً به ". مذمت حزين از هنديان سه دليل ذكر مي كند

دوم اين كه شعر فارسي را روان و زيبا مي سرود و . زبان فارسي و محاوره ي آن قدرت داشت
سوم اين كه چون در هند، پادشاه و اعيان او را خيلي محترم .  خود بهتر مي گفتاز معاصرين

مي شمردند، او گويا حس برتري جويي در خود پيدا كرده بود و بالنتّيجه ديگران را دون پايه 
) 25: ، مقدمه1401اكرام، (".ي خود مي انگاشت و بالأخره زبان به طعن همه ي آنان گشود

ي به علتّ اصلي عصبانيت حزين از برخي اديبان معاصرش نمي كند كه در اكرام هيچ اشاره ا
 . عين عدم احاطه ي كامل به زبان فارسي، افرادي مطّلع تر از خود را به ناداني متهم مي كردند

ناگفته نماند كه متوليّان فاطيمان به وصيت حزين وفادار نماندند و به دفعات، هر بار بخشي 
متوليّان فاطيمان به بهانه هاي مختلف اقدام ". ا در معرض فروش گذاشتنداز اراضي فاطيمان ر

از جمله، بخشي از اين مكان به وراث شيعيان . به فروش بخش هايي از اين مكان كرده اند
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گاهي زمين فاطيمان به وسيله . را در آنجا دفن كنند معتقد فروخته مي شود تا درگذشتگانشان
ختك،  (".اري مي شود تا پس از مرگ در آنجا مدفون شوندي افراد در قيد حيات خريد

مسلماً درآمد حاصل از فروش اين اراضي، به جيب متوليّ و فرزندان وي مي رفته ) 143: 1944
 .و همان ها از برملا شدن وصيت حزين، ناخرسند بودند

قدر  اين": در اين ميان، بيان صريح حزين، گوياي وضع نابسامان مالي او در هند است
توفيق و امدادالهي اگر از قسمت  نگارش حقيقت احوال، از آن شد كه در مدت زندگاني به 

رسانيدم و فكر آينده   كسي مي  يافتم، يك دو فلس از خود باز گرفته به مقدر پنج فلس مي 
چون اين زمانه، عهد دنائت و تنگ چشمي و كم انصافي است، دون همتان گمان . نداشتم

مال  بضاعت است و بر خدا ظاهر است كه توانگري به  ين، از استطاعت اين بيكردند كه ا
ام، بر  هرگز نداشتم و اگر توانگري بود، به دل بود و مشقتّ و افلاسي كه در اين ديار كشيده

 (Munir Alam,Box(2) 24: 72حزين لاهيجي،  (". عالمي آشكار است
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 نتيجه گيري
اي فرهنگي اين دوران در كنار فلاسفه، علماي كلام، تأثيرات شاعران عر صفوي بر ارتق

اما در اين ميان كساني كه از بيشترِ اين علوم . مجتهدين و معماران بر كسي پوشيده نيست
از آن جمله محمدعلي حزين لاهيجي است كه اصالتاً . مند بوده باشند انگشت شمارند بهره

يكوشد كه حزين را از خوانشهاي صرفاً آنچه اين مقاله بر مبناي آن م. شاعري گيلاني است
سنتي گذشته جدا كرده و با نقد جديدي به ملاحظه بنشيند، اين است كه زبان شعر حزين، با 

خوانشي كه در آن، . زدا را نيز ميطلبد هايش، خوانشي آشنايي زداييها و هنجارشكني تمام آشنايي
هاي سنتي و قرار دادي خوانش مخاطب براي نزديك شدن به جهان شعر او مجبور است ابزار

استفاده از . شعر را به يكسو نهد و به دنبال ساده كردن نظام پيچيده اين زبان شاعرانه نباشد
ابزارهاي سنتي تحليل شعر، راهي مغلوط يا فرسوده و نخ نماشده نيست، بلكه صرفاً نابسنده 

زين، ميبينيم كه نگرشي پيشرو ي بجا مانده از منتقدان هندي شعر ح هاي نقادانه در نمونه. است
با اينحال تا . و نوين بر سر كار است كه از قضا به تبحر و پيشرفت كار شاعر نيز ياري ميرساند

آنجا كه به حزين لاهيجي و شعرش مربوط است بايد گفت حزين در ميان شاعران معروف 
در بديع ( سنتيشناسيِ علاوه بر زيبايي. سبك هندي، تا حدودي مورد اجحاف واقع شده است

هايي كه از نقد ادبي در عصر شاعران سبك هندي به دست آمده است، با  و نيز نشانه) و معاني
يابيم كه شعر حزين قابليت بررسي از  نظرات دربارهي شگردهاي زباني، درمي يابي نقطه ريشه

مهم ديگر تأثير . هاي درست و دقيقِ آن داراست منظر فرماليستي و ساختارگرايي را به شيوه
. هاي او ديده ميشود حزين در ارتقاي سطح مراودات پيرامون اوضاع اجتماعي است كه در نامه

همچنين يكي ديگر از تأثيرات حزين را مي توان در اين مقوله مهم تبيين كرد كه او شاعري 
 از تأثيرات عميق اين چهرة ادبي. است كه نقد ادبي را به عرصة اصلي نزاعات فرهنگي كشاند

است كه موقعيت والاي شعري او سبب ميشود كه جاذبة بالايي در بين طرفداران و مردم به 
البته در جهان دروني شعر نيز . هاي اجتماعي او نيز مؤثر واقع ميگردد دست ميĤور و گاه تهييج
گرايانه در شعر شاعراني نظير حزين است كه از سويي نسبت به ديگر  اهميت به تمهيدات شكل

هاي مختلف معرفتي پوشش داده است؛ و از سويي غزلهاي او،   سبك هندي به حوزهشاعران
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پردازي بر مبناي ايجاد تمهيدات و شگردهاي نوين زباني به  يافتهي مضمون يقيناً شاخصِ تكامل
علاوه بر تمام آنچه گفته شد، كوششهاي آشكاراو براي خلق معاني جديد در . شمار ميرود

 از يكسو و از سوي ديگر تأكيد برواژه سازي و عادت ستيزيهاي صرفي ساختاري ابتكاري و نو
  . و نحوي در شعر او ايجاد نوعي برجستگي زباني و سبكي نموده است
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